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‌روایت همدلی‌ها
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پای صحبت اعضای برخی گروه های جهادی که در سیل اخیر 
یاری گر مردم مشهد و روستاهای اطراف بودند
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معصومه فرمانی‌کیا

  »سـدهای مشـهد کمی سـیراب شـدند«. خوشـحالی این خبر برای همه آن‌هایی که ماه‌ها 

گزارش 
روز

چشـم‌انتظار بـارش ابرهـای آسمان بودند و دعـای بـاران خوانـده بودنـد، بی‌‌نهایت بود؛ 

آن‌هایـی کـه از بـارش یکریـز اردیبهشـتی، حسـابی کیفـور شـدند. برخـی هـم به‌شـکرانه 

دعای مستجاب‌شده‌شـان سـجاده پهن کردند و زیر آسمان پر از ابر، نماز شکر خواندند. 

بعضی‌هـا هـم به خیابـان آمدند تا ایـن لحظه‌ها را در قاب دوربین‌هایشـان ثبت کنند اما کسـی نمی‌دانسـت 

چه سرنوشـتی در انتظار برخی محله‌های شـهر و خانه‌‎های همشـهریانمان اسـت. باران شـدید و شـدیدتر 

شـد. همـه آن‌هایی که دلشـان را به سرخوشـی هوای بهار سـپرده بودنـد، غافلگیر شـدند. لذت باران 

و حـظ تماشـای آن دیـری نپاییـد و آب بـه زندگـی خیلی‌ها افتاد. نشـان به آن نشـان کـه جوی‌های 

باریـک تـوی کوچه‌‌‎پس‌کوچه‌هـا سـیلاب شـدند و زندگـی خیلی‌‎هـا را زیـر آب بردند، بـا این حال 

درکنـار همـت مسـئولان، گروه‌هـای جهـادی هـم کـه بـا نیروهـای پرانـرژی و جـوان بارهـا گـره از 

مشـکلات شـهر بـاز کرده‌انـد، نتوانسـتند بی‌خیـال موضـوع شـوند و برای کمـک به مـردم راهی 

شـدند. هرکـه بـه انـدازه ظرفیـت و بضاعـت خـود، بخشـی از کار را برعهـده گرفـت. آن‌هایـی کـه 

اعتقـاد داشـتند جهـاد فقـط رسـیدگی به مناطـق محروم نیسـت، آسـتین بالا زدنـد و کمک را 

از همسـایه‌‎های خـود شروع کردنـد و بـا سـطل‎های کوچـک و بـزرگ، خانه‌هـای آب‌گرفتـه را 

انگار امیر سالاری، مسئول سازندگی 
و عملیات جهادی بسیج دانشجویی 
ــر  ــیـ ــوز درگـ ــ ــن خـــــراســـــان رضـــــوی، هــ
سروسامان دادن به این ماجراست 
که تلفنمان را خیلی کوتاه و خلاصه 
پاسخ می دهد و می گوید: در ماجرای 
سیل امــســال هــم مثل بحران های 

، دانــشــجــویــان دانــشــگــاه هــای  دیــگــر
مختلف در قالب گروه های جهادی 
ــدا را شـــکـــر مثل  ــ شــرکــت کـــردنـــد و خ
ــد و گــرچــه  ــودن همیشه تــأثــیــرگــذار ب
هنوز برخی مسیرهای روستایی کاملا 
لایروبی نشده، جریان زندگی مردم 

به روال عادی برگشته است.  

جهادگران دانشجو؛ پای کار

ــای  ــ ــروه ه ــ بـــرخـــی گ
ــهـــادی بــا هــمــان  جـ
اشـــتـــیـــاقـــی کـــه کـــار 
مـــی کـــنـــنـــد، حـــرف 
هـــــــم مـــــی زنـــــنـــــد. 
»اردوهــای جهادی 
نمونه کوچکی از جهاد واقعی است 
و به یک مانور می ماند و هرکه یک بار 
ــروه را چــشــیــده  ــا گـ طــعــم هــمــراهــی بـ
ــا  ــن اردوهــ ــم ایـ ــ بــاشــد، مــشــتــری دائ
مــی شــود«. ایــن هــا حــرف هــای دکتر 
ــروه  ــ ــرزایــــی، مـــســـئـــول گ ــ ــی ــحــیــی مــ ی
جهادی شهید ابراهیم هادی، است 
که حدود بیست سال است در قالب 
برنامه های مختلف، خدمت جهادی 
به مناطق محروم را تجربه کرده‎ است. 
او مـــی گـــویـــد: اعــضــای شــرکــت کــنــنــده 
در این گروه، همه نوع فعالیتی انجام 
داده اند؛ از ساخت وساز خانه گرفته 
تا کمک های پزشکی و... . عبارتش 
را با این جمله کامل می کند: »اردوهای 
ــادی،  جـــهـــادی شــهــیــد ابـــراهـــیـــم هــ
خیلی ها را با خود همراه کرده است. 
ماشاءا...اش را بگویید، جمعیتمان 

 زیاد شده است«.  �
او ادامه می دهد: اردوهای جهادی 
ما در چند بخش محله ای، منطقه ‎ای 
ــت  ــده اس ــ ــر پــیــش بــیــنــی ش ــیـ گـ ــرا و فـ

و گروهمان شامل دویست نفر می شود. 
هم زمان با حوادث مختلف، فراخوان 
منتشر می شود. برای کمک در سیل 
، بیش از شصت نفر اعلام آمادگی  اخیر
کردند و خدمت رسانی در روستاهای 
احمدآباد و بزجانی)فریمان( انجام شد. 
هر فردی به فراخور توانایی و ظرفیتی 
کــه داشــت، عــهــده دار مسئولیت شد. 
برخی بــرای کــار تفکیک داروهــا بسیج 
شدند. تیم پزشکی هم وظیفه درمان 
ــار  ــ را عــــهــــده دار بــــود. بـــرخـــی هـــم در ک
بسته بندی آب مــعــدنــی و بسته های 
معیشتی مشارکت کردند و خدا را شکر 
ــــم مـــثـــل هــمــیــشــه زمــــان  ــردی ــ ســـعـــی ک

 را از دست ندهیم.  �
ــی بـــه ایـــن قــســمــت صــحــبــت  ــرزایـ ــیـ مـ
کـــه مـــی رســـد، تــرجــیــح مـــی دهـــد کمی 
درباره قابلیت های گروه های جهادی 
در مراحل سخت و حساس حرف بزند 
که در موقعیت های مختلف، گره گشا 
ــدف اصــلــی  بـــوده انـــد. او مـــی گـــویـــد: هـ
ح هــایــی، تــرویــج فرهنگ  چــنــیــن طــر
ــه مــشــارکــت پــذیــری  ــیـ ــای روحـ ــ ــق ــ و ارت
در جوانان است. خوشحالم که درکنار 
گروه های جهادی، خیلی از جوان ها 
در محله خودشان دست به کار شدند 
و در تسهیل و بهبود رونــد به مدیریت 

شهری کمک کردند.  �

نمونه ای کوچک از جهاد واقعی

خانم علیزاده، خــودش را جهادگری 
معرفی می کند که درکنار دیگر اعضای 
گــروه شهید ابراهیم هــادی فعالیت 
می کند. همین انــدازه را بــرای معرفی 
خودش کافی می داند و دوست دارد 
 ، قبل از روایت تلخ ماجرای سیل اخیر
ــان هــای  صحبت را بــا تــعــریــف از جــری
شیرین دیگری آغاز کند: شاید برای 
ــا در گـــروه  ــد، امـــا م ــاش شــمــا عــجــیــب ب
خودمان زیاد دیده ایم که زن و شوهری 
که هنوز مهر عقدنامه شان خشک 
نــشــده اســـت، مــاه عــســل را بــی خــیــال 
شــده و به این اردوهــا آمده اند. تأثیر 
این برنامه ها آن قدر زیاد بوده است 
که پای ثابت این گروه شده اند؛ حالا 
چه جادویی در این اردوهاست، خدا 
می داند که فقط کافی است اعلام کنند 
کجا بــرای مــردم مشکلی پیش آمده 
است تا هرکه در هر شرایطی که هست، 

 اعلام آمادگی کند و پای کار بیاید.  �

، هم  او مــی گــویــد: خــواهــران جــهــادگــر
در پشت صحنه پشتیبان هستند و هم 
حضور میدانی دارنـــد. به شرایطش 

 بستگی دارد که چه چیزی بطلبد.  �
بازهم می خواهد جهادگر خطابش 
کنیم و می گوید: از همان اولین سیلی 
خ داد، واحد فنی وعمران گروه،  که ر
ل و قطعات  کــار تعمیر مناز مشغول 
الــکــتــرونــیــکــی بـــودنـــد. هـــرکـــه اعـــام 
ــرد، به کمکش  ــی کـ آســیــب دیــدگــی مـ
کارها لازم  می رفتیم؛ البته همه این 
و خوب بود اما مردم، مضطرب و نگران 
بودند و باید آرامشان هم می کردیم. 
اینجا بــود که اعضای گــروه فرهنگی، 
کــارشــان را شـــروع کــردنــد. نمی دانید 
ــه)ع( و خــوانــدن  ــم ــه ائ ــردن ب تــوســل کـ
زیارت عاشورا در جمعی که درماندگی 
را می شد در نگاه کوچک و بزرگشان 
ــد، چــه آرامــشــی را حکم فرما کــرده  دی

بود! این ها همه، کار خدا بود.  �

جادوی کارهای جهادی

ــان یعقوبی فر  ارســ
که همه اعضای گروه 
را به »مهندس«  او 
مــی شــنــاســنــد، یکی 
دیــگــر از جــهــادگــران 
گروه شهید ابراهیم 
هادی است. او اعتقاد دارد فعالیت 
در گــروه هــای جهادی، تأثیر معنوی 
فراوان روی بچه های گروه می گذارد 
و به همین دلیل، بانشاط و پرانرژی 

ناپذیر پــای  ر می کنند و خستگی  کــا
کار هستند. روایتش را از کمک رسانی 
در ســیــل اخــیــر مشهد و روســتــاهــای 
اطراف این طور شروع می کند: زمانی 
کـــه بـــارنـــدگـــی از حـــالـــت عــــادی خــود 
ج شــد و شـــدت گــرفــت، احساس  خـــار
کـــردیـــم مــــردم بــه کــمــک نـــیـــاز دارنـــد. 
فراخوان زدیم و نیروها را بسیج کردیم 
و رفتیم مــحــدوده سیدی. نیروهای 
آتــش نــشــانــی و هــال احــمــر قبل از مــا 
دســـت بـــه کـــار شــــده بـــودنـــد و گــفــتــنــد 
حــجــم ســیــل در روســـتـــاهـــای اطـــراف 
خیلی زیاد است و بهتر است به کمک 
اهالی آن منطقه بــرویــم. زمــان تعلل 
و تردید نبود. گروه ما در ایــن جریان، 
جمعیتی شصت،هفتادنفره را شامل 
می شد که رفتیم روستای احمد آباد. 
ــوع  ــ ــردم قــبــل از وقـ ــ خــوشــبــخــتــانــه مـ
ــرده بودند  سیل، خانه ها را تخلیه ک
و خیالمان راحت بود که آسیب جانی، 
کسی را تهدید نمی کند. آب قطع شده 
بود و با تانکر آب رسانی می شد. آب 
گاز هم  تا یک متری خانه ها می آمد. 
قطع شده بود و مردم وضعیت خیلی 
کتور  سختی داشتند. خوشبختانه ترا
و لــجــن کــش و تــجــهــیــزات دیـــگـــر هم 
رسید اما مردم نگران مال واموالشان 
بــودنــد. بچه ها چکمه و لباس های 
ــا پــارو  مخصوصشان را پــوشــیــدنــد و ب
رفتند داخل منازل. خود مردم هم پای 
کار بودند. اتحاد و هم بستگی هرجایی 

که باشد، محال است به نتیجه شیرین 
 نرسد.  �

خودش مکث کوتاه بین صحبت هایش 
ــد:  ــی دهــ را مـــی شـــکـــنـــد و ادامـــــــــه مــ
در روســتــای هــدایــت آبــاد فریمان، دو 
خــانــواده جهیزیه دخترشان زیــر آب 
ــهـــت زده مــانــده بــودنــد  ــود و بـ رفــتــه بـ
که چه کنند. خانواده هایی هم بودند 
که دام هایشان را از دست داده بودند. 
حرف های آن هــا هنوز توی گوشمان 
زنگ می خورد که تا چشمشان به کسی 
می افتاد، مستأصل فقط یک عبارت 
را تکرار می کردند: »سرمایه مان از دست 
ــار سختی  ــت«. آرام کـــردن آن هـــا ک رفـ

 بود.  �
او می گوید: اما کنار همه این تلخی ها، 
اتفاقات شیرینی هــم در ایـــن اردوی 
ــادی افـــتـــاده اســـت. بـــرای کمک  ــه ج
ــای حــوالــی  ــاه ــت بــه اهــالــی یــکــی از روس
مشهد که رفته بودیم، در مسیر چند 
ــود  ــعـــدن ب کـــارخـــانـــه شــن شــویــی و مـ
که یکی از جهادگران ما از آن روستاییان 
ــای کار  لاتــشــان را پـ خــواســت مــاشــیــن آ
بیاورند. قبل از اینکه تجهیزات از راه 
برسد، ما امدادرسانی را شروع کردیم 
و اهالی را در حسینیه ها اسکان دادیم. 
، یک پزشک و دو پرستار  در ایــن سفر
داشتیم. برخی به دلیل آشامیدن آب 
شرب آلوده، بیمار شده بودند که ویزیت 
شــدنــد و خــیــلــی هــای دیــگــر هــم دارو 

دریافت کردند.  �

مردم پا به پای جهادگران

 ، ی ر ا و ز مـــجـــیـــد 
ــوزه  ــ فــــرمــــانــــده حـ
ــرک  ــهــ ــج شــ ــ ــی ــ ــس ــ ب
رضــــوی و مــســئــول 
گــــــــــروه جــــهــــادی 
ــام  ــمــن شــــهــــدای گ
ــه سیل  ــادثـ ــه در حـ رضـــویـــه اســـت کـ

اخیر مشهد، گــروه آن هــا هم پای کار 
کمک رسانی بوده اند. او اعتقاد دارد 
ــادی را تــمــام  ــه ــار ج وقــتــی آدم هــــا کـ
می کنند، خسته اند اما نشاط دارند 

 و اصلا جور دیگری می شوند.  �
گــــــــروه جـــــهـــــادی آن هــــــــا کـــوچـــک 
و جمع وجور است. نهایت تا بیست 
ــونـــد کــه مــثــل  نـــفـــر را شــــامــــل مـــی شـ
، کارهای  گــروه هــای داوطلبانه دیگر
ــدازی  زیــادی انجام داده انــد؛ از راه ان
کارگاه های دوخــت ماسک در زمــان 
همه گیری کرونا و توزیع آن تا بسیج 
ــردن و مــرمــت  ــرای نــقــاشــی کـ شـــدن بـ
مـــدارس. او بــا ایــمــان کامل می گوید: 
فعالیت های جــهــادی، جایی برای 
دویدن و خسته شدن و عرق ریختن 
است اما شک نکنید وقتی آدم های 
جهادی از مأموریت محول شده شان 
ــازه ای  ــ ــن و تـ ــوی بــرمــی گــردنــد، فــکــر ن
خــواهــنــد داشـــت. اصــا آدم دیگری 

 شده اند.  �
او ادامه می دهد: خدا کند حرف هایی 
کــه مــی زنــم، حمل بــر تعریف از خــود 
و جهادگران نباشد، امــا در ماجرای 
، واقعا دست ما خالی  باران و سیل اخیر

بود. نیاز به بیل مکانیکی و تجهیزات 
دیگر داشتیم که دراختیارمان نبود. 
مانده بودیم بــدون پمپ لجن کش 
چطور مــی شــود بــه مــردم کمک کــرد، 
اما همه آستین هایشان را بالا زدند، 
چکمه بــه پــا کــردنــد و لــبــاس کــارگــری 
ل شروع  به تن. خالی کــردن آب مــنــاز
شد. فکر نکنید به این سادگی هاست 
ک تر  که می گویم؛ موضوع خیلی دردنا
از ایــــن حــرف هــاســت. هـــوا ســـرد بــود 
و زنـــدگـــی هـــا بـــــه آب نــشــســتــه بـــود. 
ــود  ــرده ب ــ ــی بــهــتــشــان بـ ــالـ بـــرخـــی اهـ
 و نمی توانستند قدم از قدم بردارند.  �

ــه مــی دهــد:  ــــت را ایـــن طـــور ادامــ روای
دستمان خالی بــود امــا مگر دلمان 
طـــاقـــت مـــــــی آورد کـــــه آن صــحــنــه هــا 
کــت بــمــانــیــم؟ دیـــوار  را بــبــیــنــیــم و ســا
خــانــه هــا را تــا نــیــمــه، آب گــرفــتــه بــود 
و نــمــی تــوانــســتــیــم مــنــتــظــر بــمــانــیــم 
تا تجهیزات برسد، بنابراین با سطل، 
شروع به خالی کردن آب کردیم. مردم 
هم به کمک آمدند. از قدیم گفته اند 
ــدا نـــــدارد و هــمــدلــی  یـــک دســــت صــ

که باشد، هیچ مشکلی نمی ماند.  �

کمک رسانی با دست های خالی

بچه های گروه جهادی، اهل شوخی 
و مــــزاح هــســتــنــد. مــحــمــدتــقــی، یکی 
گـــروه شهیدمصطفی  از جـــهـــادگـــران 
صـــدرزاده، وابسته به کانون فرهنگی 
شهید اشــرفــی اصــفــهــانــی، مــی گــویــد: 
گــر نامی از مــن نمی برید، ماجرایی  ا
ــت،  خ داده اس ــم ر ــرای را کــه امــســال ب
تعریف کنم تا کمی بخندید. پنج سالی 
می شود که در اردوهای جهادی شرکت 
می‎کنم و همیشه تا آخرین لحظه پای 
کار بوده ام. اما امسال واقعا شرمنده 
شدم. با اجازه همگی، امسال سه ماه 
از عقدمان می گذشت که اعلام کردند 
باید همراه گروه جهادی باشیم. بازهم 
شرمنده این حرف را می زنم؛ چند روز 
کــه گــذشــت، نــمــی دانــم چــرا یک دفعه 
دلم برای همسرم تنگ شد. راستش 
را بخواهید، نتوانستم تا آخر اردو دوام 
بیاورم و برگشتم. از آن روز همسرم مدام 
سربه سرم می گذارد، ولی قول داده ام 
جبران کنم. این دفعه همسرم را هم 
با خودم می برم تا خیالم راحت باشد. 
همان طور که از نام اردوهای جهادی 
مشخص اســت، باید عزمتان را جــزم 
ــه هــمــراه مــردم  کــنــیــد تـــا در هـــر حــادث

 باشید.  �
او می گوید: کار ما نجات افراد از بحران 
اســت. حادثه دیدگان غالبا حوصله 

نــدارنــد و گــاه هــم بدخلقی می کنند؛ 
مــثــا در هــمــیــن سیلی کــه مــا به یکی 
از روستاهای این اطراف رفته بودیم، 
برخی ها کج خلقی می کردند اما حادثه 

 است و ما هم باید مدارا کنیم.  �
جمله اش را این طور ادامه می دهد: 
بــگــذاریــد از مــاجــراهــایــی تعریف کنم 
ــرم نـــمـــی رود  ــ ــاط ــ کــه هــیــچ وقــت از خ
و تصویرش مدام توی ذهنم می چرخد؛ 
مثل آهــی که از سینه پیرمردی بلند 
شد. او صورت و پیشانی اش را با دستار 
پوشانده بود و می گفت همه دام هایم 
را آب برد و نمی دانم این مصیبت از کجا 

 به سرمان آمد.  �
تقریبا به نقطه آخر خط رسیده ایم. 
بــگــذریــم از ایــنــکــه خیلی از مــســئــولان 
ــادی، درگـــیـــر بــودنــد  ــهـ گـــروه هـــای جـ
ــم  ــذری ــگ و پــاســخــمــان را نــــدادنــــد و ب
از اینکه هنوز خیلی از خانواده‎ها از این 
بــاران سیل‎آسا مصیبت زده هستند 
و نمی‎دانند علتش سوءمدیریت است 
یا تغییرات اقلیمی یا... . اما نمی توانیم 
ــن نکته بــگــذریــم کــه جــهــادگــران،  از ایـ
کــرده انــد. ماجراهای  همیشه جــادو 
اردوهــای جهادی برای هر واقعه ای 
ــدر گــره گــشــاســت کــه هــربــار تعداد  آن قـ
داوطلبان برای خدمت، بیشتر و بیشتر 

می شود.
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